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ترکِ که است همین و است. بودن از شͺلͬ عادت، ͬ شود. م تکرار که نیست کاری فقط عادت
از باید بͽذاری؛ کنار را رفتار آن نیست کافͬ عادت، ͷی کردنِ رها برای ͬ کند. م دشوار را آن

کنͬ. عبور ͬ کرده، م حمل را عادت که «خود» آن

را رفتار ͷی ͬ گردد. بازم جدید شͺلͬ به بار هر کنͬ، نگاه رفتار چشم̧ به فقط عادت از وقتͬ تا
وابستگͬ اما ͬ کشͬ، م کنار ͬ ماند. م خشم اما ͬ کنͬ، م سͺوت ͬ ماند. م زمینەاش اما ͬ کنͬ، م رها

رفتار. خودِ در نه است، خود از تصویری در ریشەاش که ͬ اند درخت میوەهای این ها ͬ ماند. م

ͬ شوی. م منتقل هستͬ» حالا که «کسͬ به بودی» که «کسͬ از که است لحظەای واقعͬ، عبور
برای بود؛ شده ساخته دلایلͬ به تو، از نسخه آن آن. مدارِ از آمدن بیرون با که گذشته، انکار با نه
«دیͽر این و نیست. لازم دیͽر حالا اما خاص. دورەای از عبور برای تعادل، حفظ برای تحمل،
کار، آن دیͽر که لحظەای همان ͬ شود. م حس بدن با ͬ شود؛ نم فهمیده عقل با نیست» لازم

ندارد. نسبتͬ تو با دیͽر چون بلͺه «نباید»، که دلیل این به نه نیست. جذاب

ͬ کنͬ م را کار آن روز، ͷی که است این فقط گاهͬ نیست. ͷدراماتی لحظۀ ͷی همیشه عبور،
جنس از نه ͬ خواهم»، «نم جنس از جوابی نداری. جوابی و چرا؟ ͬ پرسͬ: م خودت از بعد و
از هنوز است ممͺن ͬ شود. م شروع ͷکوچ سؤال همین با عبور، است. کافͬ همین «نباید».
روایت. در نسبت، است؛ لحظه در لذت، باشد. نداشته نسبت تو با دیͽر اما ببری، لذت کار آن

لذت. نه شود، عوض نسبت که ͬ دهد م رخ وقتͬ عبور، و

داستانͬ راه از را خود ما است. هویت تغییر جنس از نیست؛ عادت تغییر جنس از عبور، این
روایتͬ است؛ قدیمͬ روایت ͷی از بخشͬ کهنه، عادتِ ͬ سازیم. م ͬ کنیم م تعریف دربارەمان که
ͬ شود م واقعͬ وقتͬ عادت، ترک دارد. نیاز تکیەگاه آن به که هستͬ کسͬ همان تو آن، در که
تغییر، این گمانم به شود. جایͽزینش خود از تازه روایتͬ و نباشد قبول قابل دیͽر روایت آن که

است. عمیق تر ناگهانͬ تصمیم هر از اثرش اما است؛ تدریجͬ و خاموش
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زنجیرۀ ͷی شبیه چیزی ͬ نامیم، م «خود» آنچه نیست. ثابت چیز ͷی هرگز هم شخصͬ هویت
از گسستن معنای به عادت، از عبور پس ثابت. جوهر ͷی نه است، روانͬ حالات از هم پوشان
این ͬ گذاری، م کنار را عادتͬ وقتͬ است. جریان دادنِ تغییر معنای به نیست؛ قدیمͬ ذات ͷی
ͬ شود م جابەجا ͬ ات پیوستگ رشتۀ در چیزی است. تازه جهت گیری ͷی نیست؛ توقف ͷی فقط

ندارد. جایی تو نقشۀ در دیͽر پیشین، اتکای نقطۀ آن و

کاری فقط نه جدی، انتخاب هر با است. امͺان باشد، داشته ثابت جوهری آن که از پیش انسان،
تنها نیست؛ نمایشͬ و اجباری بازتعریف، این اما ͬ کنͬ. م تعریف نو از را خودت که ͬ کنͬ، م
را عبور که است چیزی همان بودن، امͺان همین و بجوشد. درون از که است واقعͬ زمانͬ

ͬ کند. م ممͺن

از کردن عمل توانِ یعنͬ عاملیت، ͬ دهد. م افزایش را عاملیت عادت ترک آن، از مهم تر شاید
آن و ͬ ایستͬ م عادت ͷی برابر در که بار هر اجبار. روی از دادن نشان واکنش نه انتخاب، روی
عمل̞ این و ͬ شود م ممͺن بیشتری عمل̞ ͬ کنͬ. م محͺم تر خودت در را توان آن ͬ زنͬ، م پس را
آنجا است؛ روزمره تجربەای که دور، ایدۀ ͷی نه آزاد، ارادۀ ͬ زند. م رقم را بیشتری آزادیِ بیشتر،

باشد. داشته واقعͬ وزن تو انتخاب و کنͬ انتخاب ͬ توانͬ م که

بقا برای روزی که عادت هایی دارند؛ عادت هایی هم ملت ها نیست. فرد دربارۀ فقط این، و
از ͬ تواند نم است، زندانͬ گذشتەاش در که ملتͬ شدەاند. تبدیل زندان به حالا اما شدەاند، ساخته
عبور همان جمعͬ، سطح در عادت، از عبور کند. تکرار را گذشته ͬ تواند م فقط کند؛ عبور خود
عبور ͬ اش شخص زخم از ͬ تواند م فرد ͷی که همان طور است. خویشتن از کهنه روایت ͷی از
گذشته، تکرارِ نه است، مهم آنچه ͬ تواند. م هم ملت ͷی بسازد، خود از تازەای روایت و کند
شده عوض هویت اگر اما بازگردند، است ممͺن قدیمͬ الͽوهای است. آن با نسبت تغییر که

ͬ گردند. بازنم گذشته قدرت همان با دیͽر باشد،

چنین که بار هر و است. خویشتن از کهنه تفسیرِ ͷی از عبور خود، عمق در عادت، از عبور پس
ͬ شود. م رهاتر کمͬ خود و بزرگ تر کمͬ جهان ͬ دهد، م رخ عبوری
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